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 چکیده:
شهر یکی از عناصر مهم داستان است که گاهی به اندازة شخصیتها، بلکه بیشتر    زمینه و هدف:

آیند و میروند، اما شهر عنصري پایدار و قطعی است که میتوان  اهمیت پیدا میکند. شخصیتها می
هر چیز معلقی را که میان آسمان و زمین دست و پا میزند به آن بند کرد. گزارش زندگی روزمرة 

ه ابزارهایی نیاز دارد که توان بازتاب این تغییرات را داشته باشد. یکی از این ابزارها، مردم در شهر ب
ادبیات علاوه بر آنکه به شهرها هویت و اعتبار میبخشد، ابزار شناختشان  ادبیات داستانی است. 

پرداخته است؛ اما  ها بیشتر از شهرها  هاي پیش به روستانیز است. ادبیات داستانی فارسی در دهه
اند. در حال حاضر بسیاري از در یکی دو دهۀ اخیر، شهرها اهمیت بیشتري در داستانها پیدا کرده

ادیبان و نویسندگان معاصر بعنوان شاعر و نویسندة شهري شناخته میشوند و وجه شهرتشان 
مقاله   این  اصلی  هدف  است.  امروزي  شهرهاي  بستر  در  ادبی  موقعیتهاي  خلق  بررسی مرهون 

 نمودهاي شهري در برخی از مهمترین داستانهاي فارسی معاصر است. 
تحلیلی انجام شده است، نمودهاي شهري،   –در این پژوهش که به روش توصیفی    روش مطالعه:

تقسیم از براساس  داستانهایی  در  اجتماعی  فضاي  و  مصنوع  فضاي  بخش  دو  در  کوهن،  بندي 
 .چهارده نویسندة معاصر بررسی شده است

در گروه اول، معماري خانۀ شهري، ادارات، سازمانها و نهادهاي شهري و عمومی شامل   ها:یافته
، بیمارستان، میدان، دانشگاه، رستوران، چاپخانه، مراکز نظامی و اشاره مساجد و مکانهاي مذهبی

وعات  هاي شهري مورد بررسی قرار گرفت و شواهدي ارائه شد. در گروه دوم نیز به موض به محله
 خانوادة شهري، ازدواج در شهر، وضعیت سیاسی شهر، غربزدگی و جنگ پرداخته شد.

تاریخی بنوعی خاص در داستانهاي معاصر فارسی تجلی یافته    گیري:نتیجه شهر در هر دورة 
اي دیگر رخ مینمایاند و داستانهایی که در این دوران نوشته  است. این امر در دوران پهلوي بگونه

میشوند بیشتر به مسائلی مانند ورود ناگهانی مدرنیته به شهرها و بخصوص کلانشهرها از جمله 
و تهران میپردازند و مسئلۀ تجدد را در آن دوران به تصویر میکشند. در زمان پهلوي   پایتخت ایران

دوم هم دیگرباره به مسئلۀ مدرنیته و مسائل سیاسی کشور پرداخته میشود. سپس داستانهایی 
نوشته شد، گاه توصیفات دقیقی از شهر در زمان   57که در بستر ناآرام و بیقرار شهر در انقلاب  

 گزارش میکنند. انقلاب را
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The city is one of the important elements of the 
story, which sometimes becomes as important as the characters, but even more so. 
Characters come and go, but the city is a stable and definite element that can be tied 
to anything suspended between heaven and earth. Reporting the daily life of people 
in the city needs tools that can reflect these changes. One of these tools is fiction. In 
addition to giving identity and credibility to cities, literature is also a means of their 
recognition. In the past decades, Persian fiction literature has focused on villages 
more than cities; But in the last decade or two, cities have become more important 
in stories. Currently, many contemporary authors and writers are known as urban 
poets and writers, and their fame is due to the creation of literary situations in the 
context of today's cities. The main purpose of this article is to examine urban 
representations in some of the most important contemporary Persian stories. 
METHODOLOGY: In this research, which was carried out using a descriptive-
analytical method, urban manifestations, based on Cohen's classification, were 
examined in two parts: artificial space and social space in stories of fourteen 
contemporary writers. 
FINDINGS: In the first group, the architecture of urban houses, offices, organizations, 
and urban and public institutions, including mosques and religious places, hospitals, 
squares, universities, restaurants, printing houses, military centers, and references 
to urban neighborhoods were examined and evidence was presented. In the second 
group, the topics of the urban family, marriage in the city, the political situation of 
the city, westernization, and war were discussed. 
CONCLUSION: In every historical period, the city has been manifested in a special 
way in contemporary Persian stories. This happened in a different way during the 
Pahlavi period and the stories written during this period mostly deal with issues such 
as the sudden entry of modernity into the cities and especially the metropolises, 
including the capital of Iran and Tehran, and depict the issue of modernity in that 
era. During the time of Pahlavi II, the issue of modernity and the country's political 
issues are discussed again. Then, the stories that were written in the city's restless 
environment during the 1957 revolution sometimes report detailed descriptions of 
the city during the revolution. 
 

 
DOI: http://10.22034/bahareadab.2025.17.7574 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 
 

NUMBER OF TABLES 
 
 

NUMBER OF REFERENCES 
 
 

0 0 41 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 29 March 2024 
Reviewed: 01 May 2024 
Revised: 14 May 2024 
Accepted: 01 June 2024 
 
 
KEYWORDS 
city, fiction, community, 
urban literature 
 
 
*Corresponding Author 
 Arashmoshfeghi@bonabiau.ac.ir 
 (+98 41) 72210000 

https://www.bahareadab.com/
mailto:Arashmoshfeghi@bonabiau.ac.ir


 197/ نمودهاي شهري در داستان معاصر فارسی

 

 مقدمه 
نویسان به  چشم میخورد و بسیاري از داستاندغدغۀ گریز از شهر به روستا در بسیاري از آثار دهۀ چهل و پنجاه به  

اند؛ مانند غلامحسین ساعدي و جلال آل احمد. بتدریج مسئلۀ تقابل شهر شهر و روستا توجه یکسانی نشان داده
آثار تصویري جدّي و مستقل پیدا میکند.  این  آثار داستانی کمتر میشود و شهر در  آنها در  با روستا و مقایسۀ 

هاي اجتماعی و ب مشروطه و تغییرات رضاخانی و سایر تجددطلبیها و تمایل به نووارگی در لایه«تأثیرگذاري انقلا
در میان اقشار گوناگون در جامعۀ ایرانی به میزانی عمیق و تأثیرگذار بوده که چه در آن دوره و چه اکنون در 

شهري و داستانهاي نویسندگان جدیدتر  سالهاي پس از پهلوي دوم و انقلاب اسلامی ... تأثیرات آن را در روایتهاي 
هاي آشفتگی  نیز میبینیم. تأثیري که از عوامل مختلفی هم چون خاطرات و رویدادهاي شهرهاي ایران در دوره 

شهري و موقعیت نویسنده میتواند ریشه بگیرد و شهر همچون انسانی داراي خاطره با خیال و خاطرات خود وجود 
ها داراي ارزش شناخت و ارزیابی است تا بتوان از خلال بیات معاصر ایران در همۀ دورهپیدا میکند. این تأثیر در اد

:  1389رمانها و داستانها به وراي ظاهر یک شهر رفت و به تصور خیالی و جوهر آن دست پیدا کرد» (حبیبی،  
پیش رفتن داستان نقشی    ). در واقع در این داستانها شهر نه یک کالبد بیجان، بلکه موجودي جاندار است که در89

 فعال و تأثیرگذار دارد.
«دولت نوگرا [پهلوي اول] با دستور کار قرار دادن نوپردازي از بالا، به مقابله با نوپردازي از پایین، به دگرگونیهاي 

د، ) فرستاده شده بودن1307مدنی میپردازد. دانشجویانی که بدنبال تصویب قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ( 
بتدریج به کشور بازمیگردند و به یکی از مهمترین گروههاي منتقد حکومت تبدیل میشوند. بزرگ علوي در این  

در دورة رضاشاه یک نوع تکامل هرچند ساختگی و ظاهري وجود داشت. حکومت رضاشاه   «خصوص مینویسد:
اي از جوانان ایران و از همین جهت عدهمجبور بود براي برقراري رژیم خود از فنون و علوم فرنگستان استفاده کند  

به فرنگستان فرستاده شدند؛ ولی اینها فقط علوم و فنون جدید را براي کشور سوغات نیاوردند. بسیاري از آنان 
). در عرصۀ 383:  1383نخواهی تحت تأثیر تمدن اروپا، افکار آزادیخواهی را نیز به ایران آوردند» (علوي،  خواهی

یب دیوارهاي کهنۀ شهر تهران و ایجاد خیابانهاي عریض کمربندي بجاي خندقها، تصویب قانون  شهرسازي نیز تخر 
تعریض و توسعۀ معابر و خیابانها، و تهیۀ نقشۀ جدید تهران، نشان از ادامۀ روند قدرتمند نوپردازي و تخریب و 

شده و اجراشده از بالا، تهدید    رفتهگ  دارد. اقدامات یکطرفانۀ نوپردازي و نوگرایی فاوستی تصمیمنوسازي دائمی  
فعالیتهاي مدنی و طرفداران آنها و در نهایت حضور خواستهاي نوپردازانه از پایین، سبب تعارض و تقابل روشنفکران  

 با دولت اول پهلوي شد و شهر در این میانه صحنۀ کارزار بود.  
این نکته باید توجه داشت که منظور، بازتاب   در بحث اثرگذاري شرایط اجتماعی بر ادبیات و هنر بطور کلی، به

کامل و تصویرگونۀ جامعه در ادبیات و هنر بصورتی مستقیم و بیواسطه نیست. نویسنده در عصر خویش و فضاي 
 دهد.اجتماعی عصر خود زندگی میکند و بدیهی است که از آن فضا تأثیر پذیرد و این تأثیر را در آثار خود بازتاب  

در ادبیات، جستجوي بازتاب ویژگیهاي اجتماعی هر دورة تاریخی است که در آن دوره پدید آمده شناسی  جامعه
بخش  جبرگرایانه  نگاه  این  است.  اجتماعی  واقعیت  صریح  گزارشگر  ادبیات  مارکسیستی،  نظرگاه  از  است. 

محدود میداند؛ اما در مقابل  شناسانۀ اثر ادبی را نادیده میگیرد و رسالت آن را به انتقال آگاهی اجتماعی  زیبایی
کنندة حقایق اجتماعی و تاریخی میدانند و آثار هنري را،  کنندة حقیقت و ضرورتاً بیاناي هنرمند را بیانآنها، عده

آورند و چنین مینگارند که از آن جهت که یادگار دورانی خاص هستند، سندي براي شناسایی اعصار به حساب می
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و هنري و عصر زندگی آنان رابطه و هماهنگی وجود دارد. در نظر آنان هنر و ادبیات نه بازتاب بین خالقان آثار ادبی  
 ).101: 1373فرایند اجتماعی، که جوهر، خلاصه و چکیدة تاریخ است (ولک و وارن،  

هاي زندگی بشر دگرگون در واقع با گسترش صنعت و تکنولوژي، ماهیت شهر و زندگی شهري همچون سایر جنبه
نوید شد از سویی  مدرن،  حیاتی  . شهر  جاذبه  دهندة  با  پدیدهنوین  دیگر  از سوي  و  بیشمار،  بیهاي  و اي  ریشه 

اندیشۀ پستتشویش و فراگیري  از یک سده  با گذر کمتر  تلقی میشود.  از مرزبندیهاي  زا  فارغ  مدرن، شهرهایی 
کیفیت فلسفۀ زندگی ایفا میکنند. در ایران کننده در بیان  مستحکم بنا شدند که در ادبیات معاصر، نقشی تعیین

جهان شهر نمود برجستهاي در ادبیات داشته است؛ چه بصورت واکنشی و چه بازتابی از -پس از مشروطه، زیست
جهان امروز.در راستاي اهمیت پرداخت به این موضوع، در این پژوهش، نمودهاي شهري در دو بخش فضاي مصنوع  

داستانه در  اجتماعی  فضاي  علوي، صادق چوبک، صادق و  بزرگ  (محمدعلی جمالزاده،  نویسنده  از چهارده  ایی 
هدایت، جلال آل احمد، غلامحسین ساعدي، هوشنگ گلشیري، اسماعیل فصیح، تقی مدرسی، غزاله علیزاده، رضا 

 براهنی، گلی ترقی، زویا پیرزاد و رضا امیرخانی) بررسی شده است.
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
موضوع   این  اخیر از نظر آماري   و بررسیهاي   فضاهاست  ادبیات بسوي   جهش  مشاهده است  ه بوضوح قابل امروز  آنچه

دور   ادبی  حول محور جغرافیاي   در ادبیات فرانسه  1390از سال    دکتري   هاي نشان میدهد. اکثر رساله  را بخوبی
در   مختلف  همایشهاي   پردازند. بعلاوه میتوان از برگزاري می  مکان و ساختار آن در آثار ادبی  درونمایۀ  میزنند یا به

 در برخی  تحقیقی  مختلف  هاي گروه  سفر، فعالیتهاي   مانند مرکز ادبی   مراکز ادبی  اندازي در راه   ، مشارکتزمینه  این
 ، و همچنین اه سوربن) در دانشگ ادبی  جغرافیاي   کولو با نام (بسوي   میشل  ، بخصوص گروه تحقیقیفرانسه  شهرهاي 

موضوع تأکید    این  بر  سفرنامه، همگی  شدن ژانر ادبیمهمتر باب    و از همه  زمینه  انتشار آثار و مقالات متعدد در این
 ذهن   که  چیزي   . مطمئناً مهمتریناست  داشته  در ادبیات گسترش چشمگیري   فضا و مضمونِ مکانی  میکنند که

 بوده است.  محیطیزیست شدن مسائل جهانی فضا و مکان سوق داده است انسان مدرن را بسمت
در خصوص مکان، فضا و جغرافیاي شهري در آثار داستانی فارسی معاصر انجام شده   اي تا کنون مطالعات پراکنده

تهران را در داستانها   شهري   تغییرات فضاهاي   ،) 1389(   ،موارد اشاره کرد: حبیبی  این   میتوان به  از آن جمله  که  است
 بررسی   به  ،)1388(   ،راد  تصویر میکشد. قانعی  دوران به   شده در ایننقل  هاي و نثر از خلال جریان قصه  و متون نظم

 در این   شناسیهستی  نوع ناامنی  یک  میرسد که  نتیجه  این  میپردازد. او به   در آثار روشنفکران ادبی  شهري   زندگی
(تهران مخوف، یادگار   دوران رضاشاه پهلوي   رمانهاي   با خوانش   ،) 1390(   ،و مرتضوي   میخورد. پرستش  چشم  آثار به 

بازتولید   به  نسبت  مسلکمتجدد و فرنگی  قشر کوچک  یبا) اینطور بیان میکنند کهو ز  ، تفریحات شب،شب  یک
تصویر میکشند.   به  با مدرنیته  رویارویی   اقدام میکنند و تهران را در ابتداي   مدرنیستی  با نمودهاي   شهري   فضاهاي 
  ، )1391(   ،. ریاضیدوره است  رن در این زار نماد تحولات مدمعتقد هستند خیابان لاله  ،) 1391(،  و کلایه  حناچی

کند. عباسی و   از تهران دریافت  کلی  و سوم» تصویري   آباد در خیابان سیدارد از خلال داستان «یوسف  سعی  هم
گیري رمان فارسی در شناختی پیرامون شکلاي جامعهپژوهشی با عنوان «شهر و رمان؛ مطالعه  ، ) 1401( ،حاتمپور

اند. پرسش محوري پژوهش مذکور این است که آیا بین شهرنشینی در ایران با » انجام دادهفضاي شهري ایران
گیري رمان فارسی مناسبتی وجود داشته است یا خیر؟ براي بررسی موضوع، نُه رمان مشهور از میان رمانهاي  شکل

هر و رمان در آنها بوده است. نتایج معاصر انتخاب شدند. معیار انتخاب این نُه نمونه، بازنمایی و انعکاس دو پدیدة ش
نشان میدهند که به میانجی عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، بین گسترش شهرنشینی (بخصوص پس از آغاز 
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گیري و تکامل رمان فارسی از طرف دیگر، مناسبت و همراستایی حکومت پهلوي اول و دوم) از یک طرف، و شکل
عالیزاد و  نیکفر  است.  داشته  تأملی جامعه  ،) 1400( ،وجود  زمان:  آینۀ  در  «تهران  عنوان  با  بر  پژوهشی  شناختی 

اند. پژوهش حاضر در پی چگونگی بازنمایی سیماي شهر تهران در  بازنمایی تهران در رمانهاي ایرانی» انجام داده
بواسطۀ آنها دربارة اند که  بخش تلقی شدهپیکرة رمانهاي ایرانی است. در این پژوهش، رمانها همچون اجزایی معرفت

وکهنمویی مظهري  است.  شده  تأمل  است  آن  تجلی  خاستگاه  شهر  که  مدرنیته  نام  به  در   ، ) 1392( ،پورکلیتی 
پژوهشی با عنوان «توصیف یک شهر در پردازش دنیاي داستانی: تصویر پاریس در ثریا در اغما» معتقدند این رمان 

و نمایانگر تصویر واقعی شهر است و از سوي دیگر احساسات توصیفاتی از شهر پاریس ارائه میدهد که از یک س
کننده را به تصویر میکشد. همچنین توصیفات شهر پاریس و روایت رمان کاملاً در راستاي یکدیگر درونی توصیف

هستند؛ بدین معنی که توصیف دائماً به روایت اشاره میکند و روایت از اشارات ضمنی توصیف براي بیان ساختار 
 ی سود میجوید.روای

 
 روش مطالعه 

تحلیلی انجام شده است، نمودهاي شهري در دو بخش فضاي مصنوع و   –در این پژوهش که به روش توصیفی  
فضاي اجتماعی در داستانهایی از چهارده نویسندة معاصر(محمدعلی جمالزاده، بزرگ علوي، صادق چوبک، صادق 

لشیري، اسماعیل فصیح، تقی مدرسی، غزاله علیزاده، رضا هدایت، جلال آل احمد، غلامحسین ساعدي، هوشنگ گ
 براهنی، گلی ترقی، زویا پیرزاد و رضا امیرخانی) بررسی شده است.

 
 بحث و بررسی 

در محدودة وسیعی از متون ادبی جهان، از دورة کلاسیک تا زمان حاضر، شهر و روستا در موقعیتی متقابل قرار  
أکید میشود. از این منظر، شهر بمنزلۀ جایگاه گناه، ناراستی، تقلب و ارزشهاي  اند و بر فواید دومی بشدت تگرفته

دروغین نموده میشود که در تقابل با ارزشهاي طبیعی، مثبت و بااهمیت محیط روستایی قرار میگیرد. در دورة 
خاستگاه اصلی  هاي دیگري در ادبیات داستانی مییابد. شهر هم  مدرن و با ظهور «نوع» رمان است که شهر جلوه

گاه خود  ). مدرنیته در شهر به بالندگی میرسد و آن را جلوه34:  1372مدرنیته است و هم قهرمانش (احمدي،  
اند پردازان اجتماعی، شهر را بمثابۀ تجلیگاه ابعاد گوناگون جهان مدرن برگرفتهاي که بسیاري از نظریهمیسازد. بگونه

به معضلات امر مدرن در مدرنیتۀ شهري پرداخته و     قادي، نظریۀ اجتماعی). از خلال تأمل انت4: 1386(فریزبی،  
است. بطور عام، در ادبیات شهري و بررسی سیر تحول آن، رسم بر آن از تناقضهاي جامعۀ مدرن پرده برداشته  

طلب پرداخته است که با شرح پیامدهاي فرایند مدرنیزاسیون و نقد گستردة آن، به بیان دیدگاههاي متفکران اصلاح 
). در اینجا به برخی از اصطلاحات مهم در حوزة بررسی ادبیات و پیوند آن با شهر 54:  1384شود (تاجبخش،  
 پرداخته میشود. 

 
 جغرافیاي ادبی

مفهوم فضا و مکان در علوم   یافتن  آن با اهمیت  و پیدایش   جغرافیا و ادبیات است  کنشبرهم  حاصل  ادبی  جغرافیاي 
در مورد   با تمام مطالعات در واقع  ادبی ). جغرافیاي 78: 1395، و سیدقاسم  پیشهدارد (نوح  ارتباط مستقیم انسانی

  ، مقاومتهايادبی  ، سرزمینهاي محرّك احساسات ادبی  ، مکانهاي تخیلی  هاي ، مکانادبی  شهر در ادبیات، گردشگري 
، شناسیرا میتوان در جغرافیا، جامعه  ادبی  جغرافیاي   اصلی  دارد. مبانی  مکان و ... ارتباط نزدیکی  در حوزة  حماسی
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 ازمیگردد.اخیر ب دهۀ سه به رشته کرد. ظهور و گسترش این بررسی ادبیات و فلسفه
  میشل   شیوه انجام میپذیرد که  سه  به   جغرافیایی  حضور فضا و مکان در حوزة  جغرافیاي ادبی:  رویکرد مختلف  سه

 میکند:  بندي صورت تقسیم این آنها را به  1کولو
 در این  میکند؛ یعنی  توجه  است  گرفتهدر آن شکل    اثر ادبی   که  جغرافیایی  بستر و بافت  ادبیات: به  جغرافیاي   -1

 را مد نظر قرار میدهد.  و فرهنگی ، اجتماعیتاریخی مسائل مانند حوزه عواملی
 عقیدة میشل  به   میپردازد که  حضور مکان و جایگاه آن در متون ادبی   به  :یا همان ژئوکریتیک  نقد جغرافیایی   -2

 باشد. داشته تنگاتنگی ۀخیال میتواند رابط و نقد دنیاي  کولو با نقد مضمونی
جهان و مکان   هر ژانر ادبی  که  اي شیوه  میپردازد، به  ادبی  رابطۀ میان مکان و آفرینشهاي   بررسی  به  :ژئوپوئتیک  -3

 ).15: ١٣٩1خود را نمایان میکند (خطاط،  مربوط به 
 مکان توسط   یک  که  د را دارد؛ زیرا زمانیخو  کاستیهاي   دیگري   مانند هر نظریۀ   نظریه   کولو، این  از نگاه میشل

  طبیعی   و شاید نتوان آن را در جغرافیاي   فراتر رفته  متبلور میشود، از واقعیت  گسترش پیدا میکند و در ذهن  تخیل
غرافیایی او نمیتوان ج  عقیدة  نوشتار را. به   مکان که  مکان را میسازد و نه   که  نوشتار است  این  . در واقعبازشناخت

 ).21کرد (همان:  اثر تحلیل  در خلاقیت است کاملاً تخیلی که را
اروپا   اندازة  آثار ادبی  و گرانبهاي   در ایران با وجود میراث عظیم  ادبی  جغرافیاي   اگرچهدر ایران:    جغرافیاي ادبی

میان ادبیات و    انکاري ان ارتباط غیرقابل ، در آثار نویسندگان معاصر بویژه در حوزة داستان و رماست  نمود نداشته 
، کاشانی  علیزاده، و مشفق  ، غزالهترقی   ، گلیفصیح  چون اسماعیل  مثال در آثار نویسندگانی  مکان وجود دارد. براي 

پایدار نمود دارد. همچنین «اهواز» در آثار احمد محمود، «اصفهان» در آثار هوشنگ گلشیري،    مکان بصورت وجهی
مدرحیم اخوت و علی خدایی، و «تهران» در آثار حسین سناپور، امیرحسن چهلتن، محمدحسن شهسواري، و مح

 بهار و سپانلو نمودهایی   الشعراي همچون ملک  ناهید طباطبایی نمود پیدا کرده است. در ادبیات منظوم نیز شاعرانی
بهار   الشعراي . ملک«شاعر تهران» معروف است نلو بهسپا محمدعلی اند؛ بطوریکه از مکان را در شعر خود ارائه داده

 .همچون کوه دماوند یاد کرده است چون مشهد، اصفهان، تهران و مکانهایی  خود از شهرهایی نیز در شعرهاي 
 مکان در ادبیات

 نشان میدهد که   را  جغرافیایی  شهر، روستا، کشور یا خطۀ   مانند  مکان کلی  یک  صحنۀ  «مکان» در ادبیات در واقع 
میکشد؛    توصیف  با جزئیات به  سیر داستان است  محل  را که  محیطی  دارد و  و چهارچوب منظم  منظور مشخص

 ساختار مکانی   داراي   در واقع  را در آن مکان ایجاد میکند. مکان داستانی  امکان ورود و حضور مخاطب  که  اي بگونه
و ارتباط منظمی   آن فراتر نمیرود و با عنصر زمان پیوستگی   نویسنده از حیطۀمعمولاً  که  است  و مرز جغرافیایی 

زمان   باشد، گسترة  مکان  یک  قرار میگیرند. اگر داستان تنها داراي   ناپذیر در کنار همجدایی  دارد و بعنوان دو اصل
 ). مکان مناسب 273:  1377،  (میرصادقیسر و کار دارد    و احوال محدودي و نویسنده معمولاً با اوضاع    کوتاه است

را بدرستی  که  است  مکانی  در واقع  قرار دارند و    کامل  بیان کند. تمام مکانها در پیوستگی  مقاصد هنر  با زمان 
از    اي برهه  ناپذیرند. بدون زمان، امکان ترسیمزمان و مکان با یکدیگر پیوند میخورند و دو عنصر جدایی  همیشه

واحد   اي پیکره  از زمان نیز وجود ندارد. مکان و زمان بمثابه  اي برهه  د ندارد و بدون مکان امکان ترسیممکان وجو
در مکان   ایجاد حرکت  باعث  و آنچه  است  حرکت  شدن عامل  شدن آن اضافه  کامل  ناپذیر هستند و لازمۀو جدایی

 ).40: 1374(لاج،  میشود انسان است

 
1 Michel Collot 
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  نیاز دارند؛ زیرا آنها دیگر در فضاي  بیرونی  فضاهاي   خود به   بیان احساسات درونی  معاصر براي نویسندگان    اغلب
وحدت و   نوعی  بیرون بیان کنند. میتوان گفت  دارند تا خود را با دنیاي   بیشتري   درون خود نمینویسند و گرایش

 کادر یا دکور یا بنوعی   در ادبیات بصورت   ا، اغلبفض  و نوشتار وجود دارد. اگر در گذشته  انسجام میان فضا، تجربه
فضا و مکان امروزه   ؛ بلکهنیست  غیر از آن بود، امروزه اینگونه  مواردي   داشت  اهمیت  بود و آنچه   نمایش  صحنۀ

 که   است  تیبتر  همین  . به اثر است  شکل  و حتی  در زبان ادبی  خلاقیت  و سرچشمۀ  ، بیرونیدرونی  سرشار از معانی
جغرافیا   بسوي   تنها ادبیات مشتاقانهنه   که  میان ادبیات و جغرافیا صورت میگیرد. جالبتر آن است  برجسته  ملاقاتی

 از نویسندگان مانند ژولین   ادبیات معطوف میشود. تعداد زیادي   جغرافیا نیز با تمام وجود بسوي  گام برمیدارد بلکه
 خود تا حدودي  و فنیّ  ، مکانیکیمدرن از نگاه انتزاعی  دیگر جغرافیاي   اند. از سویی ان بوده در ابتدا جغرافید  1گراك

میان   و ناگسستنی  ملاقات پیوند مستحکم  این   میپردازد. حاصل  و عاطفی  ، احساسیابعاد انسانی  خارج میشود و به
نویسان معاصر پدیده بخصوص نزد رمان  . ایناست  میان مکان و نوشتار موضوع خاصی  . رابطۀ مکان و نوشتار است

مد نظر خود را    جغرافیاي   نمیکنند، بلکه  آن توجه   و فنیّ  ابعاد مستند، واقعی  از جغرافیا به   میخورد که  چشم  به
 ).22: 1391باشد (خطاط، تفاوت داشته مکانی شاید با جغرافیاي  که میپرورانند؛ جغرافیایی

 
 داستان معاصر فارسیمدرنیته در 

از زمان و مکان پیوند    اي سوژه   از جهان نو، با تجربۀ   اي تازه  در روایتهاي   مدرنیته  و زمانیکه   قرن نوزدهم  اواسط
با ویژگیهاي  نیز  ایران   از فرهنگ  برگرفته  میخورد، رمان  راوي   زمینغرب در سپهر  و  از    دنیاي   آشکار شد  لبریز 

 ).211: 1379پیدا و پنهان گردید (جهانبگلو، و تناقضات  آشفتگی
 با آن به   مرتبط  پدیدارهاي   ظهور و زایش   براي   محلی  جدید بمثابه  زندگی  ویژگیهاي   با دارا بودن   همانند شهر که

 ایران شروع   نویسیدر کتاب صد سال داستان  سوژه مبدل میشود. میرعابدینی  کاوش پیرامون تجربۀ  براي   کانونی
). 19-18:  1383،  تازه میداند (میرعابدینی  شیوة بیان و طرح انواع ادبی  را سرآغاز ورود به  خواهیتفکرات مشروطه

میپردازد. آفریده   انسان منفرد در جامعه  زندگی  توصیف  در ادبیات، نویسنده به  نمودن بازار کلُیگویی  با فروکش
و جهان و مقام فرد در   انسان ایرانی  در رابطۀ  پردامنه  تغییري   هندةدنشان  مشروطه  در دورة  شدن رمان فارسی

خاص   در دورانی  هنري   -  اجتماعی  نیازي   پاسخی بود به  1337در سال    اجتماعی  داستانهاي   . پیدایشاست  جامعه
 نویسندگان پی   شده بود. زمانیکهآزار  از شدت تکرار دل   1330  دهۀ  گراي پرداز و اسطورهادبیات افسانه  در مقابل  که

گرفتند   بازگشت  به  غافلند، تصمیم  از واقعیتها بصورت کلی  اند کهجدا شده و دورافتاده  از زندگی  بحدي   بردند که
کار خود    جستجوي   به  عمومی  کنند. آنان در مکانهاي   را کپی  میتوانند زندگی  تا جاییکه   و خود را مقیّد کردند

 اجتماعی  نابهنجاریهاي   بازنمایی   را براي   مردم فقیر، داستانهایی  روزمرة  بر تراژدیهاي   ند و با تأکید ناتورالیستیپرداخت
 شده ارزش خاص خود را دارد. فراموش آدمها و مکانهاي  به  توجه ادبیات بدلیل آفریدند. این 

 
 «شهر» در ادبیات داستانی ایران

شهر یکی از اصلیترین محیطهاي زندگی در نظام اجتماعی معاصر است که متشکّل از ساختارها و نهادهاي گوناگون 
هاي اخیر، تعاریف متعدّدي از سوي اندیشمندان جغرافیا، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و صنعتی است. طی سده

اقتصاد، جمعیتجامعه ارائشناسی،  از شهر  دیگر  علوم  برخی  و  و شناسی  درونی  تحولات  «انعکاس  است.  ه شده 

 
1 Julien Gracq 
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هاي تاریخی یک جامعه به پژوهشگران سطحی شهرها در ادبیات داستانی، رهیافتی است که میتواند در شناخت بازه
هاي مختلفی میتواند بر چگونگی تصویرسازي تحولات فضاي اجتماعی یاري رساند اما از سوي دیگر عناصر و پدیده 

لمی نویسنده تأثیر گذارد. شناخت عناصر اصلی و نحوة ساخت این عناصر در اندیشۀ شهر در ذهن و تراوشات ق
شده از متن داستان با جامعۀ بیرونی و تحولات تاریخی آن است. نویسنده، بازگوکنندة میزان انطباق تصویر ساخته

تباط متن داستانی و  شناخت فضاهاي اجتماع شهري با استفاده از متون ادبیات داستانی بدون توجه به نحوة ار
 ).214: 1396پور، کننده باشد» (مدنیفضاي اجتماعی شهري با نویسنده، امري ناقص و شاید گمراه

اي از ارتباطات است. «شهر، ظرف زندگی مردم و فضاي شهري بمثابه یک محیط اجتماعی دربردارندة مجموعه
اندیشه انسانها را تعیین میکند»   ها و آرمانهایشان است و تجلیگاه تفکراتیمکان حضور  است که مبناي زندگی 
). شهر بطور کلی قوانین حاکم بر روابط فرهنگی مردمان یک جامعه را در خود به  85:  1398(احمدي و دیگران،  

نمایش میگذارد. فرهنگ در اشکال، ترسیمات، ابزار و محیط فیزیکی ظاهر میشود و طراحیهاي شهري، طراحی 
عمومی بطور صریح بازتاب ارزشها و اعتقادات یک فرهنگ هستند؛ بنابراین فضاي شهري با ها و ساختارهاي  خانه

آید که تحت تأثیر نیروهاي برخاسته از فرهنگ و اجتماع شکل  رویکردي اجتماعی، محصولی فرهنگی به شمار می
ۀ ارزشها از قدرت و  شده در جامعه است که بواسطگرفته است. این نیروها مجموعه قوانین و هنجارهاي نهادینه

نیروي لازم براي بهنجار کردن مردم برخوردار است و همین نیروها هستند که در تعامل بین فرهنگ و اجتماع به 
خلق فضاي شهري منجر میشوند. در واقع میتوان گفت شهر بستر فرهنگ مدرن و «رمان» تصویرگر آن به شمار 

 ومسازي، به درك و چگونگی فضاي آن (شهر) کمک خواهد کرد.آید؛ و این نویسنده است که با تصویر و مفهمی
شده و مصنوع؛ پس فضاي ، فضاي شهري را به دو گونه تعریف میکند: «فضاي اجتماعی و فضاي ساخته1کوهن

شده توسط عناصر شهري دانست که در آن روابط و فعالیتهاي اجتماعی متبلور شهري را میتوان بستري احاطه
یابند. فضاي شهري قبل از هر فضاي دیگري در شهر، عرصۀ اعمال اجتماعی، غلبۀ هنجارها و  گردیده و شکل می

این اساس  بر  به عبارتی فضاي شهري بستر حیات مدنی جامعه است.  ارزشهاي اجتماعی و فرهنگی میباشد و 
اجتماعی و   «حیاتی است که فضاي شهري را در بستري اجتماعی مکانی ببینیم، یعنی فضاي فیزیکی با معانی

 ).330: 1379پور، روانشناسی» (مدنی
تقسیم براساس  پژوهش  این  و «فضاي  در  اجتماعی»  دو گروه «فضاي  در  فضاي شهري  نمودهاي  بندي کوهن، 

 مصنوع» در برخی داستانهاي معاصر فارسی بررسی میشود.
 

 نمودهاي «فضاي مصنوع» شهر در ادبیات داستانی معاصر ایران 
اي ندارند. جلال ستاري در تأیید این ادعا در پژوهش ارزشمند خویش با  رمان ایرانی نقش برجستهفضا و مکان در  

عنوان «اسطورة تهران» به این نتیجه میرسد که «زمان و مکان اگرچه هر دو، اما دومی بیش از اولی، حضوري 
محسوس باشد و بدقت توصیف و   کمرنگ در رمان ایرانی دارد؛ بنابراین حتی اگر حضور مکان در رمان نیز بخوبی

). او در تبیین این واقعیت میگوید: «این بیزاري 244:  1385بخش نیست» (ستاري،  تفسیر شود، اغلب عنصر سامان
و   بینجامد  پنداشتن جهانی کوچکتر یعنی شهر  اندکمایه  به تحقیر و  نیست که  تنَ و خوارداشتِ جهان، دور  از 

که کانون فساد و تباهی است، از این پندار نیز که تنَ را باید کاست تا روح و  بنابراین شاید بدگمانی در حق شهر  
 روان فربه شود، سرچشمه گرفته باشد» (همانجا). 

 
1 Cohen 
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آثار  نمودهاي فضاي مصنوع (ساخته اماکنی که معمولاً در ساختار شهري دیده میشوند، در  شدة) شهري یعنی 
ها، نوع ادارات و سازمانها، و مکانهاي  زاي گوناگون معماري خانهداستانی معاصر ایران شامل اشاره به بخشها و اج

شهري مانند بازار، میدان، بانک، و مدرسه میشود. بسیاري از این عناصر بتدریج با پیشرفتهاي اقتصادي و فرهنگی،  
انها منعکس در روستاها نیز دیده میشوند. در ادامه به شواهدي از این عناصر شهري اشاره میشود که در این داست

 اند.شده
 هاي شهري در داستانهاي معاصر معمولاً شامل بخشها و اجزاي ذیل است:: خانهالف) معماري خانۀ شهري 

دري: اتاقی که پنج درِ یکسو دارد و اینگونه بنا در گذشته بسیار رواج داشت: «عروس و داماد را دست به دست پنج
 ). 54و  53: 1309نشسته بودند. درها هم بسته بود» (هدایت،  داده بودند و در اتاق پنجدري پهلوي یکدیگر

:  1383ارسی و بالاخانه: «چاشت مرا گذاشته بود در اتاق بالاخانه، من رفتم بالاخانه جلوِ ارسی نشستم» (هدایت،   
91.( 
یخت» نشین حمام لباسهایم را کندم، افکارم عوض شد. استاد حمامی که آب روي سرم میرنشین: «در شاهشاه

هاي گچبري  و بوتهها و درها و گل  هاي رنگی پنجرهنشین و شیشهدري با همان شاه)؛ «و اتاق هفت98(همان:  
اش و آن همه آینه روي جزر دیوارها شکل میگرفت و کاسه و بشقابهاي قدیمی را روي دیوارها و حتی دو گوشواره

 ).18: 1384رف میچیدند و چلچراغها روشن بود» (گلشیري، 
«خانـواد خانه  ةشیروانی:  پنجرهجونـز  بـا  دوطبقـه  بـزرگ  داشـتند» اي  قرمـز  شـیروانى  و  سـفید  چوبـى  هاي 

 ). 103(همان: 
در این آثار به فراخور موضوع و درونمایۀ داستان، به مکانهاي ب) ادارات، سازمانها و نهادهاي شهري و عمومی:  
به  گوناگونی اشاره شده است که در شهر دیده میش ادامه  ود و محصول ساماندهی شهري و اجتماعی است. در 

 پربسامدترین آنها پرداخته میشود. 
 در آن دوران پرداخته  شهري   نمودهاي   در آثار خود تقریباً بیشتر به   : اسماعیل فصیحمساجد و مکانهاي مذهبی

 ها و حتی دستفروشها، کوچه  ها و بازارچۀ ها، سینمادرخونگاه تا خیابانها و محله  ساده و کوچک  . از بازارچۀ است
، از دارند. در تهرانِ فصیح  هرچند بسیار مختصر و موجز در آثار فصیح  هر کدام سهمی  و مدرسه  حمام عمومی

تهران فصیحنیست  خبري   ثروتمندنشین  هاي شمال شهر و محله تهرانی.   حتی   که  است  ساده و روستامانندي   ، 
مردمانی  آسفالت  آن  خیابانهاي  و  اقتصادي   که  نشده  لحاظ  تیره  از  و  فقر  تهرانیدرگیر   هایشخانه  که  بختیند. 
 . آلایشند دور از هر گونهساده و به و مردمانش و تاریک تنگ و خیابانهایش پرجمعیت

خیابانها   مثل  کاملی  و توصیف  استنشده    پرداخته  مساجد بصورت جدي   مانند  مراکز مذهبی  به  تقریباً در آثار فصیح
رسید،   که  سر بازارچه   . «بهاست  مساجد و زیارتگاهها داشته  به  اشاراتی  ؛ اما در کلنشده است  ها از آن ارائهو بازارچه 

وض ح  حیاط مسجد دو مرد لب  کرد. توي   باز بود پیشنیمه  درون مسجد کشید و درِ مسجد را که  را به  پسر کوچک
 در مسجد روي  کرد و شب  صادق را بغل  مریم  نبود. گل  محراب نماز میخواند. صدایی  نفر پشت  وضو میگرفتند. یک

زنها از سر سینه  دسته  )؛ «یک40:  1388را نگاه میکرد» (فصیح،    امجدالدوله  و از شکاف در، کوچۀ  نشست  زمین
زدن   درخونگاه رد میشدند و بعد از سینه  از زیر بازارچۀ   یا سنگلجاز طرف شاهپور    پیچیدن آمدن. همیشه  بازارچه

). در اواخر 177بازار میرفتند» (همان:    و یا پاچنار و از آنجا به  ، از زیرگذر و دفتر بطرف سید نصرالدیندر تکیه
نیز میپردا   از فضاي   نسبتاً کاملی  توصیف  ، بهکتاب دل کور، فصیح امامزاده عبداالله   : «صادق وارد کوچۀزدحرم 

بود وارد حیاط   گرفته  عشرت خانم  هاي از بچه   که  آدرسی  ، طبقدرِ صحن   امامزاده عبداالله شد. نرسیده به  صحن
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میداد. بید   مرگ و پوسیدگی  جا بوي حوض، همه  لجن  بود. علاوه بر بوي   و کهنه  شد. حیاط مقبره کوچک  اي مقبره
بود.    گرفته  وخلناز، خاك  میمون و گل  چند گل  شکلیمربعی  باغچۀ  بید مجنون توي   اي کنار حوض بود. پ  مجنونی

حیاط رد شد   . صادق آریان، از توي نداشت  گلی  آویزان بود ولی  الدولهامین  پیچ  هاي ، شاخهچپ  دیوار سمت  روي 
باغ،   تر بود. کفحیاط مقبره متروکتر و پوسیده  از  شد. باغ عقب  دیوار بود وارد باغ عقب  ته   که  و از در کوچکی

آمد و از آن رد آن می  به  جویی  آب باریک  باغ بود که  وسط  اي . حوضچۀ بیقوارهداشت  و تیره و عقیم  سفت  زمین
 صداییبود،  آلونک باغ یک میخوردند. ته چشم و چنار در سکوت و انزوا توي  و کنار چند تبریزي  میشد. در گوشه

غرش موتور و لغزش لاستیکها و فریاد دستفروشها   ، صداي صحن  قاریها از دور توي   آمد. تنها صداي نمی   از آلونک
این224آمد» (همان:  امامزاده می  از سر کوچۀ تقریباً  رابطه  توصیفات فصیح  از کاملترین  یکی  توصیف  ).  با    در 

و    اول نیست  و دوران پهلوي   فصیح  کودکی  آن مانند مکانهاي مربوط به   یزمان روای  . اگرچهاست  مذهبی  فضاهاي 
 . است داشته بیشتري  زمان پیشرفتهاي  تهران در این 

درمان یا همان بیمارستانها   براي   آن روزگار، وجود مراکزي   شهري   در فضاي   دیگر از مظاهر مدرنیته  یکی  بیمارستان:
 تأسیس   بیمارستان تغییر نام داد. اگرچه  قاجار ایجاد شد و بعدها به   » در دورةمریضخانه«  اسم  به   اوایل   بود که

حساب آورد: «بعدازظهرها   به  میتوان آن را از ساز و کارهاي مدرنیته  قاجار بازمیگردد، بنوعی  دورة  بیمارستانها به
با    چادر سیاهش  و نگرانی  با غم  خانم  کوکب از دخترها و گاهی  یکی را سرش میکرد و  تا    به   خانم  با گلین  دو 

میرزایداالله و   دایی  کمک  به  خانم  نشد. کوکب  )؛ «رسول نمرد؛ اما هرگز خوب هم92» (همان:  میرفت  مریضخانه
نجا داشتند. بعد، از آ نگه هادي   حاج شیخ سر بازارچۀ خان امجد، رسول را چند روز در مریضخانۀ و عبدالعلی علی

رسول   نمیکرد که  را هم  خیالش  ساز «سینا» بردند. میگفتند مغزش تکان خورده. هیچکسبیمارستان تازه  او را به 
چیز آمد و همه  پیش  بشود؛ اما بعد، جریان مرگ ارباب حسن  طوري   -از او داشتند    همه  که  انتظاراتی  با آنهمه  –

عالمه خرج. تو هم بالأخره «باید دوباره بستریش کنیم. باز یک  )؛91ن:  (هما  ها رفت»دگرگون شد و رسول از خاطره
 ).107نگفتی خرج بیمارستان...» (همان: 

: میدان مکانی است که شهروندان براي گذراندن اوقات فراغت و دیدن یکدیگر به آنجا میروند. مکانی است میدان
دهندة بیشترین خاطرات جمعی آدمی است. میادین با مقیاس انسانی و متناسب با رفتارها و در واقع جایی که شکل

ها، سیرکها ها، جلوخانهوانند در قالب میدانچههاي متفاوتی درست میشوند. این نوع فضاها میتدر اشکال و اندازه
و... شناخته شوند. میادین را اغلب فضاهاي ایستاي شهري مینامند که میتوانند در دو نوع رسمی و غیررسمی 

اي عمومی وجود دارد که محل تجمع مردم هاي شهري، میدان یا میدانچهایجاد شوند. کمابیش در همۀ سکونتگاه
مانند عبادتگاه، آب انبار یا نهر آب و به نسبت وسعت سکونتگاه، تعدادي فضاي    اهاي عمومیاست و بعضی از فض

میدانها در میدان اصفهان و بسیاري دیگر از سبزهمیدان تهران، سبزهتجاري یا بازار در اطراف آن قرار دارد. سبزه
اي متوسط و بزرگ، جدا از میدان عمومی هایی از اینگونه میدانها هستند. در شهرهسایر شهرها در گذشته، نمونه

شهر، یک یا چند میدان وجود دارد که کارکرد اصلی و عمدة آنها تجارت است. برخی از این میدانها تنها به فرآورده 
یا کالاي معینی مانند اسب، کاه گوسفند و میوه اختصاص دارند. اکثراً در پایتختها و شهرهاي بزرگ یک میدان 

 د که براي تمرینهاي نظامی اختصاص داده شده است. حکومتی وجود دار 
اي وجود دارد. این مراکز از نظر  هاي بزرگ و متوسط شهرهاي تاریخی، مرکز محلههمینطور در هر یک از محله

ابتدا بصورت یک راسته یا گذر که کمی از گذرهاي دیگر در محل استقرار  شکلی به دو صورت وجود دارد. در 
جتماعی، عریضتر بودند. نوع دوم مرکز محله بصورت میدانچه است. این میدانچه گاهی در محل فضاهاي تجاري و ا
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تقاطع چند راه یا در کنار راه اصلی محله قرار دارند و براي رژه و انجام مراسم رسمی و احیاناً مجازات مجرمان 
تعداد کثیري   و  برونشهري  میدانهاي  بر  میگرفتند. علاوه  قرار  استفاده  تجاري، سایر مورد  و  نظامی  میدانهاي  از 

میدانها نیز کمابیش از جنبۀ ارتباطی برخوردار هستند و گاهی اوقات در محل تقاطع یا کنار راههاي مهم شهري  
قرار دارند. داستان زنبورك ساعدي با شرحی از میدان اصلی شهر بدینگونه شروع میشود: «از اتوبوس که پیاده 

میدان بزرگ و چهارگوشی بود و هر گوشۀ میدان یک خیابان دراز، عین دالان باریکی    شدیم، پیرمرد گفت: رسیدیم.
که آخرش به تاریکی میرسید. پیرمرد جلو و من عقب، از خیابان روبرویی رد شدیم و رسیدیم به یک جاي باز و به 

ه دست، دور چرخها اي فانوس بدستیهاي زیادي چیده بودند و مرد خپلهیک پل سیمانی دراز که پاي پل، چرخ
 ). 9: 1345قدم میزد و کشیک میداد» (ساعدي، 

 در این آثار اشاره به ادارات نظامی نیز وجود دارد که به برخی از پرتکرارترین آنها اشاره میشود. مراکز نظامی: 
 ). 84: 1381پاسگاه: «آن روزي که با سرگرد آمدیم تولم که پاسگاه درست کنیم» (علوي، 

یس ژاندارمري چند سال پیش به اتهام فروش اسلحه به بویراحمدیها چندین ماه در زندان دژبانی ژاندارمري: «رئ
 ).16: 1357)؛ «رئیس ژاندارمري هم تصدیق میکردند» (علوي، 202: 1402به سر برده بود» (علوي، 

شهربانی و ساواکی تبدیل شهربانی: «این نیت پاك شاهنشاه به دست سرلشکر فرماندة نیروهاي مشترك ارتش و  
)؛ «شهربانی و فرمانداري نظامی نیروهاي خود را 68:  1402به خونریزي و کشتار گروهی بیگناه شد» (علوي،  

 ).39بسیج کردند» (همان: 
وسه نفر حاکی از روابط صمیمی و نزدیکی است که ما بین نظمیه و عدلیه برقرار  ادارة نظمیه: «استنطاق پنجاه

 ).122)؛ «اصلاً در اثر فعالیت نظمیه و عدلیه وجود نداشت» (همان: 122: 1383است» (علوي، 
 ).79ادارة امنیه: «اگر پات به ادارة امنیه فومن برسه کارت ساخته است» (همان:  

 ).10:  1402ادارة مالیه: «مرا همراه خودش به اداره مالیه برد و در بایگانی کاري دادند و من شدم اداري» (علوي،  
به هم پیشکش میدادند» (علوي،  عدل را محاکم عدلیه  بود که 21:  1381یه: «مدتی پرونده  )؛ «به عدلیه آمده 

 ).122تجربه عدلیه دست از پا خطا کنند» (همان: مراقبت کند و نگذارد که بعضی از مأمورین بی
ست که زویا پیرزاد در : که مکان نشر و چاپ کتب و آگهی است، یکی از اساسیترین مظاهر شهرنشینی ا چاپخانه

رمانهاي خود به آن اشاره کرده است: «آرزو کشو را باز کرد و خندید. یادم هست آقا کیف پول را درآورد. پول داد 
 ). 35: 1380به نعیم. زود برگرد آگهیها را ببري. چاپخانه هم باید سر بزنی سربرگها حاضر شده» (پیرازد، 

مکانهرستوران برخی  پیرزاد در خصوص  به :  بخوبی  را  آنها فضا  با توصیف  تا  ا و فضاهاي عمومی سخن میگوید 
مخاطب نشان بدهد. یکی از این فضاها که امروزه و با پیشرفت شهرها شاهد آن هستیم انواع رستورانها میباشد که 

ي شخصی  در سطح شهرها بوضوح دیده میشود. مردم از این مکان هم براي خوردن غذا و هم براي قرارها و ملاقاتها
مند میشوند. زندگی شهري تفریحات مخصوص به خود را دارد که یکی از آنها رفتن به رستورانهاي و اداري بهره

گوناگون است: «رستوران وسط پارك کوچکی بود نزدیک بنگاه. سرپیشخدمت جلو دوید: سلام خانم صارم، سلام 
 ).16: 1380آمدید بفرمایید» (پیرزاد، خانم مساوات خوش 

با گسترش علم و آکادمیک شدن تحصیلات، دانشگاههاي گوناگونی در سراسر شهرها و مراکز استانی نشگاهدا  :
شکل گرفته است. امروزه در هر شهري دستکم یک دانشگاه دایر است. این خصوصیت خود یکی دیگر از وجوه 

دوان عد یادت باشه قول دادي و دوانتمایز شهر و روستا است: «قرار این هفتۀ دیزین را به هم میزنم. شاید هفتۀ ب
 ).42رفت طرف در فلزي دانشگاه» (همان: 
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ها و مناطق مختلف شهر، بویژه شهر تهران، اشاره شده در برخی موارد نیز به محلههاي شهري:  ج) اشاره به محله
هان اشاره شده است. است و به فراخور داستان، از آنها نام برده شده است. گاه نیز به شهرهاي مختلف ایران و ج

اش» آورده شده است: «مردي که به او گفته در ذیل، نمونه مثالی از ذکر نام شهر در رمان «آزاده خانم و نویسنده
نورباران بوده و زنی مُرده به آسمان رفته و قبرش در قبرستان دوه چی بوده، همان افسر   تبریزبود که شب قبل  

مان داوطلب مترجمی که شریفی و آن آمریکایی ردش کرده بودند و حالا بود که حالا لباس شخصی تنش بود، ه
 استانبول پس از سالها، بر حسب تصادف از اتوبوسی سر درآورده بود که شریفی را از تبریز خطرناك دور میکرد و به  

. خسـته  کشـیک کشـیدند  زعفرانیـه )؛ «نـادر و شـادى چندیـن روز سـر سـه راه  294:  1385میبرد» (براهنی،  
و ناامیـد شـده بودند کـه دختـرك همـراهمـان خانـم پیـر چـاق و زنـى لاغـر و بلندقـد از اولیـن کوچـۀ سـمت 

، تجریــش عزیــز دیگــر محــل خریــد و مکانــى بــراى تجریــش )؛ «28:  1362چـپ بیـرون آمـد» (براهنی،  
)؛  30پرســه زدنهــاى موقتــى نبــود. پــل سرنوشــت بــود. محــل تلاقــى خیــال و خوشــبختى» (همان: 

رز آور دنیایــى دیگــر از د لباسهــاى فرنگــى میفروخــت و عطــر کیف  زارلاله«مغــازة پچــلا تــوى خیابــان  
 ).46هایــش بیــرون مـیزد» (همان: پنجره

  در آثار خود تبحري  و شهري   جغرافیایی  مکانها و فضاهاي   در بازنماي   که  است  نویسندگانی  از جمله  ترقی نیز  گلی
خود،   جریان داستانی   میپردازد و در لابلاي   عناصر شهري   توصیف  به   و با جزئیات کامل  ویژه دارد. او نیز بخوبی

بخوبی  مکانی  ویژگیهاي  تصویري   ترسیم  را  و  ارائه  میکند  آن  از  ترقی  شفاف  توصیف  مینماید.  کنار  عناصر   در 
را در آثار   پررنگی  و اجتماعی  فرهنگی  نیز میپردازد و نمودهاي   اجتماعی  -  فرهنگی  فضاي   ترسیم  به  جغرافیایی،

چشمهاي گل مریم را خیره کرده است... همه یکدیگر را میشناسند. همه   دسعدآبا«خیابان    تصویر میکشد:  خود به 
اند و همۀ این خوردنیها و نوشیدنیها براي به هم نگاه میکنند و لبخند میزنند. انگار به بزرگترین مهمانی شهر آمده

تاریک الایی دربند، نیمهطرف، نزدیک به دهانۀ بازار و سربپذیرایی از آنهاست. سر پل به دو قسمت تقسیم میشود. آن
هاي تاکسی یا اتوبوس و زنهاي چادریست.  و خلوتتر است. کباب و دل و جگر میفروشند و محل اجتماع راننده

کاري میشود. مردهایی با سیبیل کلفت و کلاه مخملی مست میکنند و داد میکشند» بعضی وقتها در آن سمت کتک
 ).119و  118: 1389(ترقی، 

خیابان، یادآور تمام چیزهایی میباشد که در آن وجود دارد و نماد جریان زندگی و خوشبختی    براي گلی ترقی،
و خیالهاي ما عبور میکند و پر از ، دو جادة بهشتی است که از میان خواب  زارلالهو    اسلامبول است: «خیابانهاي  

و برق و نما، با زرق  زیر زنانه، بدن  هاي پوشاك (لباسهاي آور و اتفاقهاي مسحورکننده است؛ مغازههاي کیفوعده
و سر و صدایش، لاتها، متلکها، نیشگونها و   کوچه برلنهاي فرنگی،  تور و منگوله)، سینماها، عکسهاي هنرپیشه

لاله خیابان  ته  معرفت  آنهمه کتابفروشی  فکر،  آنهمه  کلمه،  آنهمه  کتاب،  آنهمه  دنیا،  ادبیات  و  شعر  مرکز  زار، 
 ).96خوشبختی!» (همان: 

 
 نمودهاي فضاي اجتماعی شهر در ادبیات داستانی معاصر ایران 

در جامعۀ شهري خانواده عبارت است از زن و شوهر و فرزندان و هر کدام از اعضاي خانواده   الف) خانوادة شهري:
 در مقابل دیگري وظایف و مسئولیتهایی دارند که انجام آنها باعث دوام و استمرار این نهاد میشود. 

از در   لیکن  داشتند،  بیشتري  اجتماعی  محدودیتهاي  روستایی  زنان  به  نسبت  شهري  زنان  قاجار،  دورة  جامعۀ 
هاي این دوره، مطالب فراوانی دربارة ضرورت تغییر جایگاه زن بمثابه کانون نهاد خانواده مطرح شد. براي این نیمه

یت خانواده بر عهدة زن بود. در همین راستا منظور مفهومی جدید از تدبیر منزل ارائه گردید که طبق آن، مدیر
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تعاریف نوینی از مفاهیم مادري و همسري شکل گرفت که نقش مهمی در تحولات آتی حقوق بانوان برعهده داشت 
 ).  1: 1398(حسن و همکاران، 

زنان آسیب از  از حمایت مردان  اگرچمحمدعلی جمالزاده سعی دارد تصویري  ارائه دهد؛  این دیده در خانواده  ه 
حقّ  یا  توانایی  که  میبرد  ایرانی  جامعۀ  در  زنان  استقلال  عدم  بسمت  بیشتر  را  امروزي  خوانندة  ذهن  تصاویر، 

اند: «زنان مطلقه پس از جدایی از همسر، غالباً به خانۀ پدري بازمیگردند» درآمدزایی و زندگی بدون همسر را نداشته
گرفته» (همان: عهده  ه  ب  ، کفالت خواهر مجرد یا بیوة خود را)؛ «گاهی نیز پدر خانواده113:  1379(جمالزاده،  

 ).21)؛ «و کودکان یتیم نیز غالباً تحت تکفل عموي خود به سر میبرند» (جمالزاده، بیتا: 181
وادة شهري غالباً درگیر نزاعها و اختلافات میان پدر و مادر است که فرزندان اصلیترین قربانیان آنها هستند: نخا

«سیاه خودش را پشت تون حمام قایم کرد و فرهاد به خانه دوید. به هیچکس محل نگذاشت و در اتاقش را به روي 
همه بست. بغضش گرفته بود و دلش براي خودش میسوخت؛ بخاطر اینکه پدر و مادرش طبق معمول در اتاقشان 

گامی که پدرش مریض میشد، هر شب )؛ «هن19:  1380آمد» (مدرسی،  دعوا میکردند و صدایشان تا اتاق او می
ساعت یازده فریاد میکشید و از درد شکم ناله میکرد و او میتوانست صداي ورقهاي روزنامۀ مادرش را از پشت در 
محل  پدرش  به  و  مینداخت  پایش  روي  را  پایش  و   میکشید  دراز  رختخواب  روي  مادرش  زیرا  بشنود؛  اتاقش 

 ).69نمیگذاشت» (همان: 
هاي ازدواج، آداب و رسوم آن، موفق یا ناموفق بودن (طلاق) آن، نقش و آنچه دربارة شیوه ازشهر:  ب) ازدواج در  

آید هاي شهري در داستانهاي معاصر فارسی دیده میشود، اینگونه برمیاختیار زن در ازدواج، و فرزندآوري در خانواده 
اغلب قربانی ماجرا و بازندة بازي ازدواج هستند.   که در تمامی این موارد سایۀ مرد بر سر زن سنگینی میکند و زنان 

در برخی از این داستانها بر این موضوع تأکید شده است که دختران حتی در انتخاب همسر خود نقشی نداشتند: 
ها، پابرجاست. از جمله در دورة «این شیوه در میان ایرانیان تا دیرزمانی باقی بود و حتی امروز نیز در برخی خانواده

)؛ «و جوابهایی 68اجار «دختر حق نداشت در انتخاب همسر خود، کوچکترین نقشی داشته باشد» (جمالزاده، بیتا:  ق
)؛ «و اگر پدر فوت میکرد، 151:  1379که به خواستگار داده میشد، همان تصمیم و انتخاب پدر بود» (جمالزاده،  

 ). 13: 1339ده، مادر یا برادر دختر، باید براي او تصمیم میگرفتند» (جمالزا
و رسوم مردم   صادق هدایت بخاطر تحقیقات فراوانی که دربارة قشر عامه و ادبیات فولکوریک کرده بود، با آداب

عامه آشنایی خوبی داشته و از آنها در آثارش بهره برده است. در آثار او خواننده در عین اینکه خود را با پستیها و 
ت روح  آنها را نیز میتواند دریابد. در یکی از داستانهاي مجموعۀ «سایه روشن»  نواقص انسانها روبرو میبیند، عظم

شکنی کرده و برخلاف میل خانواده و آیینهاي سنتی،  از هدایت، به وضعیت تأثربرانگیز دختري برمیخوریم که سنت
انتخاب کرده است: «پس از کشمکشهاي زیاد یک دست لباس سرخ بر او عاشق شده و شوهرش را خودش  اي 

شورخونه بیفتی وربپري،  گرفت ولی هر تکۀ آن را که میبرید، نفرین و ناله میکرد و میگفت: الهی روي تخته مرده
دلت بمانه، جوانمرگ بشوي با این شوهر پاپتی که پیدا ت به  عروسیت عزا بشود، الهی دختر جز جگر بزنی حسر

ادر59-58:  1342اي» (هدایت،  کرده ازدواج اجباري ). در داستان خانۀ  از غزاله علیزاده، «رعنا» متحمل  یسیها 
خانواده شده و فضاي منفی و بیروح و مردسالارانۀ خانواده سبب اختلالات روانی در او گشته و در نهایت منجر به  

گوشه مانند  حملهپیامدهایی  «وقتِ  میشود:  او  خودکشی  و  افسردگی  اتاق نشینی،  در  [وهاب]  را  او  خشم  هاي 
. پسر کنج دیوار چمباتمه میزد. هر ترك چوب، هر صدا، بچه را به یاد اشباح مینداخت. دستها را دور بازو  مینداخت
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اعتنا و سرد بود؛ میگذاشت؛ خود را در آغوش میگرفت. مادر پس از ساعتها به یاد او میفتاد؛ در را باز میکرد؛ بی
 ).72: 1395(علیزاده،  چشمها غرق رؤیا، انگار خوشبختی را در جایی دوردست میجست»

ایران، یکی دیگر از مواردي است که در   به نمایش درآوردن آداب و رسوم برگزاري جشن عروسی در شهرهاي 
اي از رسم و رسومات عروسی،  داستانهاي معاصر فارسی دربارة فضاي اجتماعی شهر میتوان مشاهده نمود. نمونه 

اي موارد خاصی در عروسی تهیه و اند و در هر دورهوافق میرسیدهخرید مواردي است که دو خانواده بر سر آن به ت
تدارك دیده میشد. این موارد در هر قشر و هر ناحیۀ ایران تفاوتهایی دارد که صادق هدایت آنها را بخوبی میشناسد 

ند. تنُگ آمدند. دو دست رخت زري خریدریخته بودند، میرفتند بازار میهمو توصیف میکند: «همۀ اهل خانه به 
مشربه، شب گلابپاش،  سوزنی،  وسمهگیلاس،  بزك،  جعبۀ  همه  کلاه،  و  قلمکار  پردة  برنجی،  سماور  چیز جوش، 

 ).78: 1383خریدند» (هدایت، 
ها با ها و زنکه شلختهاو همچنین به نحوة آرایش زنان در مراسم ازدواج با دقت خاصی اشاره میکند: «همۀ همسایه

وسمه سابروهاي  پنبهکشیده،  تنبان  زلف،  چتر  نقده،  چادرهاي  مالیده،  سفیداب  بودند» رخاب  شده  جمع  دار 
). هدایت با قدرت توصیف بینظیر خود، حال و هواي عروسیهاي شهرهاي قدیم ایران را نیز به تصویر 80(همان:

گربه را از  شده بود. یکی  سبزي در هوا پراکنده  کشیده است: «دم حوض سینی خاکسترمال میکردند. بوي قرمه
انداز میخواست، چند تا بچۀ کوچک دستهاي یکدیگر را گرفته مرغ براي ششآشپزخانه پیشت میکرد، یکی تخم

بودند مینشستند و بلند میشدند و میگفتند: حمومک مورچه داره، بشین و پاشو. سماور مسوار که کرایه کرده بودند  
 آتش انداختند» (همانجا). 

زدواج شهري که در آثار داستانی معاصر ایران به تصویر درآمده است، ازدواجهاي موقت  هاي ایکی دیگر از جلوه 
زنانی است که معمولاً بناچار و براي امرار معاش انجام میشده است و در این میان مردان نهایت سوءاستفاده را  

راي بچه دایه میگرفتند و زن را  دار میشد، بعد از تمام شدن زمان مقرر بمیبردند. اگر زن در زمان مقرر صیغه، بچه
ها براي جلوگیري از فساد در جامعه، براي پسرانشان در سنین  به خانۀ خودش میفرستادند. بعضی مواقع نیز خانواده

وقت رفت    کرده است: «او همانپایین زن صیغه میکردند. براي نمونه بزرگ علوي به این نکات در آثار خود اشاره
جا صیغه میگیره»  میکنی هر سال بیخودي کربلا و مشهد و قم به زیارت میرود؟ همه  یک زن صیغه کرد. خیال 

)؛ «همۀ اهل خانه 23وچهارسالگی دو زن عقدي و یک زن صیغه داشت» (همان:  )؛ «در سی60:  1357(علوي،
یغه کرده و اي اجیر میکردند، نشانۀ این بود که خان زنکی صاي دایهمیدانستند که هر وقت براي بچۀ شیرخواره

 ).13اش برگردانده» (همان: پس از مدت معلوم او را به خانه 
ها نیز یکی از تمایزات فضاي اجتماعی شهر و روستا بود. مردانی که معمولاً صاحب هاخانهها و فاحشهوجود کاباره

آمدند:  ت آنها درمیپست و مقامهاي قابل توجه بوده به این مکانها تردد میکردند و زنان براي کسب درآمد به خدم
ایست که تمام شهر میشناسدش. آمده در باغ سرداري با یک دسته مطرب، خانه گرفته. مردم «زیور حالا معروفه

 ).56: 1378آنجا را خانۀ فتانه مینامند» (علوي،  
در داستانهاي قبل از انقلاب اسلامی، تصویري از شهر میبینیم که بدلیل فشارهاي سیاسی   ج) وضعیت سیاسی شهر:

و عدم آزادیهاي اجتماعی در جامعه، ترس و تاریکی سنگینی بر زندگی مردم سایه انداخته است. مردم حق هیچگونه 
رخواست کنند. صادق چوبک ترین حقوق اجتماعی خود را از حاکمان داعتراضی نداشته و حتی قادر نبودند ساده

به آمریکا داشته   1324این موضوع را بخوبی در رمانهاي خود منعکس کرده است، تا آنجا که در سفري که در سال  
چنین مینویسد: «معنی آزاد زیستن آدمیان را به چشم دیدم و بر روزگار خود و هموطنانم اندوهگین شدم. اختناق  
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که در مقایسه با آمریکا، انسان گمان میکرد آمریکا بهشت است» (چوبک،   در حکومت زاهدي در ایران چنان بود
دیگه 179:  1355 هم  از  و  میزنین  وول  هم  تو  کرم  مثل  بدبختین.  و  اسیر  یک مشت  همتون  ته  تا  سر  «از  )؛ 

 ).187میترسین. تو سرتونم که بزنن صداتون درنمیاد. این شد زندگی؟ مرگ به این زندگی شرف دارد!» (همان: 
یکی از موضوعات مهم داستانهاي مهم رضا براهنی، استبداد است. در پنج داستان از او، استبداد حاکمیت، دلیل 
اصلی نابودي جامعه و گرایشهاي روشنفکري شده است. تمام شخصیتهاي قهرمان در درگیري با حکومت گرفتار 

ایاز»، کاراکترهاي داستان و  با زمانِ خود تطبیق داده است.   هستند. در داستان «روزگار دوزخی آقاي  وقایع را 
ایاز که غلام محبوب وي است، رخدادها را بیان  با استبداد سلطان محمود غزنوي شروع گشته است و  داستان 
میکند. محمود بدون فکر و با خشونت، به شکنجۀ فردي میپردازد. کاراکتري که شکنجه میشود مشخص نیست،  

یز ایاز از او میپرسد: «محمود مردي که امروز کشتیم اسمش چه بود؟ محمود چه کسی است. در پایان داستان ن
). گویا براي حکومت مهم نیست چگونه و چه کسی شکنجه میشود، چیزي  424: 1349حرفی نمیزند» (براهنی، 

 که مهم است این است که حاکمیت باید مستبد باشد و قدرتش را در نابود کردن مخالفانش حفظ کند. 
هاي سی و چهل شمسی فضاي روشنفکري را تحت گفتمان «غربزدگی» با ماهیتی بومیگرا در دهه  دگی:د) غربز

تأثیر خود قرار داد. این گفتمان شامل موتیفهاي مختلفی است، از قبیل حسرت بر سنت و از دست رفتن یکپارچگی  
ها و مصیبتهاي مادي و معنوي دانستن آن، تحقیر روشنفکران طرفدار غرب، بیزاري از غرب و آن را عامل کلیۀ ویرانی

هاي آن بودن. جلال آل احمد بارزترین نمود این رویکرد را در  و مخالفت با شیفتگی دربرابر مظاهر غرب و جلوه
کتاب خود با عنوان «غربزدگی» نشان داده است و در داستانهاي دیگر خود نیز مخالفتش را با این پدیده بصراحت 

و ترکۀ یک آدم پدرمادردار شهري باشی تا لاي دست   مت کور. تو هم میخواستی تخمنشان میدهد: «دیگر چش
هاي پاریس راه و رسم تمدّن را بیاموزي و گره کراوات و دستمال سفید و خم رنگرزي غرب ... و آن وقت فاحشه

ت راست و شراب در فرودگاه که از لاي زرورق بازت کردند، بدانی که سر غذا چنگال به دست چپ و کارد به دس
 ).16: 1384سفید با گوشت سفید و شراب قرمز با ... از این خزعبلات رها کنیم» (آل احمد، 

اي سعی  حال جالبی را به همراه داشت. دولت به هر بهانهتبعیت نادرست از غرب، پیامدهاي ناخوشایند و در عین 
هاي زیادي پرداخت مینمود. یکی بابت آنها هزینه  ارزش را وارد کشور نماید، در حالیکهمیکرد اجناس خارجی و بی 

هاي بیمورد، خرید و تدارك وان حمام و توالت فرنگی براي پذیرایی از مهمانان خارجی بود. در این  از این هزینه
اند: «در حال حاضر توالت فرنگی هیجان زیادي در اینجا به وجود آورده است. این وسیلۀ مفید را شاه زمینه نوشته

الوقوع سفیر ویژة بلژیک و ولیعهد سوئد و  مالاً در سفرش به ترکیه کشف کرده است. به هر صورت، ورود قریباحت
رئیس همسرش موجب جلب توجّه اعلیحضرت به نامناسب بودن مستراح ایرانی شده است. چند روز پیش نائب 

مسیر سفر کاروانهاي سلطنتی سوئد، از اند، ترتیبی بدهد که در  مقدمه احضار کرده و دستور دادهتشریفات را بی
مرز تا پایتخت، هر جا که احتمال توقف آنها میرود، توالتهاي فرنگی نصب کنند. روز بعدش کامیونی انباشته از 
کلیۀ اثاث بهداشتی مربوطی که تهران در چنته داشته از پایتخت حرکت کرده است. امّا درمانده بودند که این 

 ).444: 1384ایی را کجا نصب کنند» (کاتوزیان، اختراعات پرآوازة اروپ
 هاي شهري است: «برمیگردیم، نمودي دیگر از این پدیده در میان خانوادهمیان طبقۀ مرفه  غربی  پوشش  به  گرایش

از   مخملی  شنل  و یک  بلند است  ندارم، دامنش  نونهالان میخرند. دوستش  خیابان استانبول. لباس مرا از مغازة  به
 کتانی   دیدن کفشهاي   پنجره براي   و مردم پشت  تازه باز شده است  «باتا» هم  . کفاشیآویزان است  هایشسرشانه

 ).75: 1387اند» (ترقی، شده جمع
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گاه نیز نویسندگان، مکانهایی از شهر را به تصویر میکشند که در پیوند با ذهنیات و جهانبینی خاص خودشان است 
غزاله علیزاده، تهران را با بینشی عبوس و تصویري ناتورالیستی ها هویتی جدید میبخشند. براي نمونه  و به این مکان

لاله «به  میکند:  توصیف  حیوانی  و  سیاه  کرکرهبغایت  بودند؛  بسته  دکانها  رسیدند؛  پایین زار  مشبک  فلزي  هاي 
هاي کهنه، تفالۀ تکهاي نوشابه، روزنامهژاپنی و کدو، تشرو از پوست تخمهکشیده، قفل طلایی خورده. کف پیاده

هاي باریک، جگر کباب میکردند؛ بوي زغال گداخته، خونابۀ جزخورده هاي دیگر پوشیده بود. سر کوچهچاي و زباله
هاي برآمده، چشمهاي  تعقیبشان میکرد. سگهاي ولگرد در سایۀ باریک دیوارها لم داده بودند؛ پشمهاي کوتاه، دنده

هاي آبناك بینی به سینه میکشیدند؛ اطراف سرهایشان موجی از مگس میچرخید، بوي جگر را با پره  بزرگ و حیران،
بالا  مگسها  راندن  را محض  گِل  از  پوشیده  بادکردة  پاهاي  مینداخت؛  تن  به  مینشست، خارش  لخت  پوست  در 

ود گرفته، کف پاهاي برهنه از ها، گاهی آدمی خفته بود، کفش زیر سر، زانو خمانده، رنگ دآوردند. میان فاصلهمی
هاي بینی  تکان و تقلا، جز لرزشی نامحسوس بر پرهخورده، با مگس به صلح رسیده، به خلاف سگها بیفترك شکا

 ).479: 1383یا گونه و ابرویی از مگس سیاه شده» (علیزاده، 
نویسنده،  همانطور که دیده میشود، تصویر خیابان لاله بر جهانزار در دیدگاه  بینیهاي متناقض کاملاً متفاوت و 

 زاري که در حقیقت نه آن است و نه این.مبتنی است؛ لاله
گیري فضاي شهري و چگونگی ویژگیهاي مختلف ظاهري، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، جمعیتی  شکل  ه) جنگ:

مییابد. با آغاز جنگ تحمیلی در هاي مختلف تحت تأثیر عوامل متعددي از جمله انقلاب و جنگ تغییر  و... در دوره
مسئله جنگ در ادبیات داستانی معاصر ایران منعکس شد و پرداختن به جنگ و تبعات اجتماعی،    1359سال  

انسانی، سیاسی و اقتصادي آن، راههاي نوینی را پیش پاي نویسندگان قرار داد و بسیاري از آنها نسبت به جنگ و 
و بیش از صدها و هزاران رمان و داستان کوتاه در این زمینه خلق نمودند.    پیامدهاي آن احساس مسئولیت کردند؛

گیري فضاها و با نگاهی به سیماي شهر و شهرنشینان در آثار داستانی جنگ، علل و عوامل گوناگونی در شکل 
شته، تأثیرپذیري اند. نخستین عامل مهم که بر موضوع و درونمایه آثار تأثیر گذاتصاویر شهر آن داستانها نقش داشته 

بحران اقتصاد  است.  بمباران  و  تحمیلی  جنگ  از  نویسندگان  وطن،  این  از  دفاع  مهاجرت،  فقر،  و  قحطی  زده، 
اندیشی، شهادت و بسیاري از ناهنجاریها و آسیبهاي روانی در جامعه و... از جمله عناصر و نمودهاي شهري  مرگ

آثار داستانی معاصر مشهود است.   راه  بارزي است که در  این عوامل موجب حاکمیت مفاهیمی چون مبارزه در 
آرمانها، جنگ، شهادت، ویرانی شهرها، آوارگی مردم جنگزده، مهاجرت برخی شهرنشینان، محرومیت، فقر اقتصادي 

 و فرهنگی سطوحی از جامعه، در این داستانها گردیده است. 
هاي  اع جنگ و حوادث و مشکلات ناشی از آن، چهرهالشعدر آثار مذکور، وضعیت روحی و روانی مردم شهر نیز تحت

ها مختلفی به خود میگیرد. قحطی و فقر منجر به تنش روانی و عصبی شدن مردم شهر میشود: «صف بنزین خانه
ها به فحش و فحشکاري و زدوخورد بدل میشود. مردم مثل خانهانتها ندارد. دعواهاي لفظی، مقابل نانواییها و بنزین

«ارمیا» با دیدن تصویرهاي مختلف شهر تهران،  ).56:  1362به سر و کلۀ همدیگر میپرند» (محمود،    جنگیخروس
غرق در اندیشه و غم میشود: «هیچکس نمیدانست چه اتفاقی براي اقتصاد مملکت خواهد افتاد. روزي نبود که 

 ).84: 1391خبر ورشکستگی تاجري منتشر نشود» (امیرخانی، 
 گیري نتیجه

این   تقسیمدر  اساس  بر  «فضاي  پژوهش  و  مصنوع»  «فضاي  گروه  دو  در  فضاي شهري  نمودهاي  کوهن،  بندي 
اجتماعی» در برخی داستانهاي معاصر فارسی بررسی شد. در گروه اول، معماري خانۀ شهري، ادارات، سازمانها و  
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رستوران، چاپخانه، مراکز   ، بیمارستان، میدان، دانشگاه،نهادهاي شهري و عمومی شامل مساجد و مکانهاي مذهبی
هاي شهري مورد بررسی قرار گرفت و شواهدي ارائه شد. در گروه دوم نیز به موضوعات نظامی و اشاره به محله

 خانوادة شهري، ازدواج در شهر، وضعیت سیاسی شهر، غربزدگی، و جنگ پرداخته شد.
ناگونی اشاره شده است که در شهر دیده میشود و در این آثار به فراخور موضوع و درونمایۀ داستان، به مکانهاي گو

 پرداخته   شهري   نمودهاي   در آثار خود تقریباً بیشتر به  محصول ساماندهی شهري و اجتماعی است. اسماعیل فصیح
 ها و حتی دستفروشها، کوچه  ها، سینماها و بازارچۀ درخونگاه تا خیابانها و محله  ساده و کوچک  . از بازارچۀ است

 از جمله  ترقی نیز دارند. گلی هرچند بسیار مختصر و موجز در آثار فصیح هر کدام سهمی و مدرسه مام عمومیح
 ویژه دارد. او نیز بخوبی   در آثار خود تبحري   و شهري   جغرافیایی  مکانها و فضاهاي   در بازنماي   که  است  نویسندگانی

 را بخوبی  مکانی خود، ویژگیهاي  جریان داستانی میپردازد و در لابلاي  عناصر شهري  توصیف به و با جزئیات کامل
 مینماید. شفاف از آن ارائه میکند و تصویري  ترسیم

(طلاق) آن، نقش و اختیار زن در ازدواج،   هاي ازدواج، آداب و رسوم آن، موفق یا ناموفق بودنآنچه دربارة شیوه از
آید که در تمامی یهاي شهري در داستانهاي معاصر فارسی دیده میشود، اینگونه برمخانوادهو فرزندآوري نیز در  

این موارد سایۀ مرد بر سر زن سنگینی میکند و زنان اغلب قربانی ماجرا و بازندة بازي ازدواج هستند. در داستانهاي 
و عدم آزادیهاي اجتماعی در جامعه،  قبل از انقلاب اسلامی، تصویري از شهر میبینیم که بدلیل فشارهاي سیاسی  

قادر   نداشته و حتی  اعتراضی  انداخته است. مردم حق هیچگونه  بر زندگی مردم سایه  تاریکی سنگینی  ترس و 
ساده در نبودند  بخوبی  را  موضوع  این  کنند. صادق چوبک  درخواست  حاکمان  از  را  خود  اجتماعی  ترین حقوق 

نویسندگان، مکانهایی از شهر را به تصویر میکشند که در پیوند با ذهنیات رمانهاي خود منعکس کرده است. گاه نیز  
و جهانبینی خاص خودشان است و به این مکانها هویتی جدید میبخشند. براي نمونه غزاله علیزاده، تهران را با  

 بینشی عبوس و تصویري ناتورالیستی بغایت سیاه و حیوانی توصیف میکند.
تاریخی بنوعی خاص در داستانهاي معاصر فارسی تجلی یافته است. براي مثال «تهران در واقع شهر در هر دورة  

مخوف» دوران اواخر قاجار و نابسامانیهاي اجتماعی، سیاسی آن دوران را به تصویر میکشد. این امر در دوران پهلوي 
ه مسائلی مانند ورود ناگهانی اي دیگر رخ مینمایاند و داستانهایی که در این دوران نوشته میشوند بیشتر ببگونه

مدرنیته به شهرها و بخصوص کلانشهرها از جمله پایتخت ایران و تهران میپردازند و مسئلۀ تجدد را در آن دوران 
به تصویر میکشند و تغییر ناگهانی مدرنیته را در بازنمایی زندگی افراد در شهرها نقد میکنند. در زمان پهلوي دوم 

مدرنیته و مسائل سیاسی کشور پرداخته میشود و داستانهاي بسیاري دربارة این مسائل   هم دیگرباره به مسئلۀ 
نوشته میشود که در آنها شهر نماد نابهنجاریهاي اجتماعی و تبدیل به میدان مبارزه براي آزادیخواهان میشود. 

فات دقیقی از شهر در زمان نوشته شد، گاه توصی 57سپس داستانهایی که در بستر ناآرام و بیقرار شهر در انقلاب 
 انقلاب را گزارش میکنند. 

با وقوع جنگ تحمیلی در کشور، آثار ادبی فراوانی با پرداختن به مضمونهاي جنگ و تبعات آن به وجود آمدند و 
داستانهاي بسیاري دربارة جنگ نوشته شد. بسیاري از این داستانها نشان میدهد که چگونه شهرها مظلومانه هدف 

خراب شدند و این خرابی در داستانها   امان دشمن قرار میگیرند و بسوي ویرانی میروند. شهرها در جنگیحملات ب
به تصویر کشیده شد و بعد از جنگ نیز آثاري با مضمون مسائل و مشکلاتی که بعد از جنگ شهرها و ساکنین آن 

، نویسندگان مسائل و مشکلات جدید را  هاي گذشتهشهرها را درگیر خود کرده بود، نوشته شد. سرانجام در دهه
 در شهرها و کلانشهرها بیان میکنند. 
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 مشارکت نویسندگان 
استخراج بناب  دانشگاه آزاد اسلامی واحد    این مقاله از رسالۀ دورة دکتري رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مصوّب در

و طراح اصلی این مطالعه و نویسندة   اندراهنمایی این رساله را بر عهده داشته  آرش مشفقیدکتر آقاي شده است. 
بوده داداشیاند.  مسئول  دکتر حسین  و    آقاي  مشاور  اخباري بعنوان  مریم  خانم  دکتري   سرکار  دورة  دانشجوي 

اند. در نهایت تحلیل محتواي مقاله حاصل تلاش و  پژوهشگران این رساله در گردآوري و تنظیم متن نقش داشته
 مشارکت هر سه پژوهشگر میباشد.  

 تشکر و قدردانی 
نویسندگان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول گرامی و همکاران فرهیختۀ 

آزاد سی دانشگاه  رنشریۀ سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) نیز کارکنان گروه محترم زبان و ادبیات فا
 اعلام نمایند.  بناب اسلامی واحد 

 تعارض منافع 
حاصل  و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریۀ  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان 
فعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ت و  تخلفّ  اجرا شده و هیچ  قوانین و مقررات اخلاقی  تعارض کلیۀ  نگرفته است. مسئولیت گزارش  قلبی صورت 
عهدة نویسندة مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را ه  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش ب

 بر عهده میگیرند. 
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